
تعریف العلوم الادبیة

شمس الدین محمد بن محمود آملی )وفات 753 ق(
به کوشش: مهدی بای  *1

چکیده
آملی  محمد  الدین  شمس  نوشتۀ  الفنون  نفائس  کتاب  از  گفتاری  شدۀ  تعریب  متن 

)متوفی 753 قمری( در این مقاله عرضه شده است. آملی در این رساله علوم ادبی رابه 

پانزده علم تقسیم می کند و در بارۀ آنها توضیح می دهد: خط، لغت، اشتقاق، صرف، 

نحو، معانی، بیان، بدیع، عروض، قوافی، تعریض، امثال، دواوین، انشاء، استیفاء. ذیل 

علم انشاء سی مورد از بایسته های این علم را بر می شمرد. 

کلید واژه
ـ 672 ق(  میانه اسلامی،  خواجه نصیرالدین طوسی )597  قرون  رده‌بندی علوم در 

و ناصرالدین بیضاوی )فـ 675 ق(،  شمس‌الدین محمّد آملی )فـ 753 ق( و نفائس 

الفنون فی عرائس العیون،  تعریف العلوم الأدبیه.

 مقدمه

رده‌بندی علم در تمدن اسلامی همواره مورد توجه فیلسوفان و دیگر اصحاب دانش بوده است. 

آثار متعددی در زمینه رده‌بندی علوم پدید آوردند.  فلاسفه‌ی مسلمان در قرون میانه اسلامی 

پژوهشگر در زمینه تراث پژوهی 	1

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی )ره(
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رویکرد غالب بر فلسفه در قرون میانه اسلامی به پیدایش و ترویج کلام فلسفی انجامید. البته 

باید توجه داشت که همواره گروهی از دانشیان این اعصار به جنبه‌های فلسفی مایلتر بودند و در 

مقابل گروهی نیز به جنبه‌های کلامی توجه داشتند. خواجه نصیرالدین طوسی)597 ـ 672 ق( 

و ناصرالدین بیضاوی )فـ 685 ق( به عنوان نمایندگان این دو نگاه، یکی در قامت دفاع از فلسفه 

)در مقابل فخررازی )544؟ – 606 ق( و شهرستانی)479 - 548 ق(( و دیگری در قامت 

تثبیت نگاه‌های فخر رازی، در رأس این دو طیف قرار دارند. موضوع رده‌بندی علم توسط هر یک 

از ایشان مورد توجه قرار گرفت و اختلافات آنها در همین موضوع هم اکنون قابل رصد است. 

رده‌بندی علم در آثار طوسی)597 ـ 672 ق( یادآور سنّت ارسطویی ـ سینوی است که 

قبل از آن در أقسام الحکمة ابن سینا )370 ـ 428 ق( و غیره دیده می‌شد. امّا بیضاوی )فـ 

آنجا  از  پرداخته است.  این موضوع  به  ـ سینوی  ارسطویی  بیرون سنّت  نگاهی  از  685 ق( 

لذا می‌بایست همین  ـ فلسفی است،  بر دیدگاه علم‌شناسی منطقی  که رده‌بندی علم مبتنی 

تفاوت‌های نوپدید را نشان از تفاوت های بنیادی در دیدگاه‌های اساسی قلمداد نمود. به هر 

روی پس از طوسی)597 ـ 672 ق( و بیضاوی)فـ  685 ق( اتباع مدرسه‌های فکری این دو 

در خلال قرون میانه اسلامی همچنان به این مسئله پرداخته‌اند. 

و  دادند،   قرار  توجه  مورد  را  موضوع  این  مسیر  این  ادامه  در  اسلامی  فلسفه  نمایندگان 

گونه‌های مختلفی از نگارش‌ها را به آن اختصاص دادند. دانشنامه ‌‌نویسی یکی از گونه‌های 

اثر قطب‌الدین  الدباج  لغرّة  التاج  درّة  بود،  و دانشنامه‌هایی مانند  این اعصار  مورد توجه در 

شیرازی )فـ 715 ق( و نفائس الفنون في عرائس العیون اثر شمس الدین محمّد بن محمود 

آملی )فـ 753 ق( در این عصر پدید آمدند. 

آملی )فـ 753 ق( از پرورش ‌یافتگان حوزه علمی ـ فلسفی آذربایجان است. وی پس از 

فروپاشی حکومت ایلخانان بزرگ با مرگ ابوسعید )فـ 736/4/13 ق(، به شیراز که در آن زمان 

توسط آل‌اینجو اداره می‌شد مهاجرت کرد و مورد استقبال قرار گرفت. از همین رو می‌توان او 

را از زمینه‌سازان شکل‌گیری حوزه کلامی ـ فلسفی شیراز به شمار آورد. همچنین رابطه او و 

معاصران و اخلافش با تشیع از نکات بررسیدنی در تاریخ این حوزه کلامی ـ فلسفی می‌باشد.
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طرحواره آملی در رده‌بندی علوم ادبی تفاوت بارزی با طرحواره‌های پیش از او دارد، از 

همین رو می‌توان اثر سبک او را در نویسندگان پس از وی به راحتی ردیابی کرد. رساله پیش 

این طرحواره که می‌بایست در عصر قاجار  از  اقتباسات صورت گرفته  از  رو نمونه‌ای است 

صورت گرفته باشد.

العلوم الأدبیة آمده است،   رسالة فی تعریف  آن  این رساله در تمامی دستنوشت‌های  نام 

ف و زمان تألیف آن در دست نیست. هر چند قدیمترین دستنوشت این رساله 
ّ
امّا نامی از مؤل

)دستنوشت با رمز ع( تاریخ 1248 ق را نشان می‌دهد و در کنار مجموعه رسائلی از محمّد 

جعفر بن سیف‌الدین استرآبادی )۱۱۹۸ ـ ۱۲۶۳ ق( قرار دارد و می‌دانیم که وی به این قبیل 

العربیة  العلوم  قواعد  بیان  في  رسالة  و  العلوم  مدائن  و  است  بوده  مند  ادبی علاقه  مطالعات 

الأدبیة و المنطقیة را از روی همین علاقه نگاشته،  اما نمی‌توان به جزم این رساله را از آن وی 

دانست، و تاریخ تألیف آن را مشخص نمود، با توجه به اینکه دستنوشتهای نفائس الفنون بیشتر 

مربوط به قرن 11، 12، 13 ق است و نشانگر توجّهی خاص در این دورانها به این کتاب است و 

نگارش این رساله هم با توجّه به آخرین تاریخ نگارشی که از آن داریم میتواند مربوط به همین 

دورانها باشد. این رساله در حقیقت تعریب و تلخیصِ »مقاله اولیٰ در علوم ادبی«از کتاب 

 تحریر شده‌اند.
ً
نفائس الفنون  است که در آن پانزده علم ادبی نام برده و اجمالا

در نگاه آملی )فـ 753 ق( علوم ادبی از اتباع علوم فرعیه دینیه محسوب می‌شوند، وی پس 

از تقسیم علوم به حکمی و غیر حکمی، و غیرحکمی به دینی و غیر دینی راجع به اقسام علوم 

دینی چنین می‌نویسد:

»و علوم غير حكمى منقسم شود بدو قسم: دينى و غير دينى، و علوم دينى يا عقل‏ىاند يا 

م عقل بر نقل از عقلى گيرند و بعضى 
ّ

ب از هر دو و بعضى قسم اخير را بواسطه تقد
ّ
نقلى يا مرك

ب از ظنّى و غير ظنّى، ظنّى باشد، از نقلى. فى الجمله هر آنچه آن را بدليل 
ّ
بنابر آنكه، مرك

عقل اثبات توان كرد، خواه بنقل نيز اثبات آن توان كرد و خواه نه، آن را اصول دين خوانند، و هر 

آنچه اثبات او جز به نقل نتوان كرد فروع، و اصول دين را چهار قسم نهاده‏اند: اول معرفت ذات 

س. دوّم معرفت صفات او. سيّم معرفت افعال او. چهارم معرفت نبوت و 
ّ

باری تعالىٰ و تقد



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و سوم | شماره 90 | زمستان 1396

سال بیس

108

امامت و حكمت در آن، و فروع يا مقصودند يا تبع؛ مقصود را چهار قسم نهادند: علم كتاب،  

علم اخبار، علم اصول فقه، علم فروع فقه، و تبع يا آلات‏اند يا متمّمات و محسّنات، آلات 
همچو علوم ادبى، و متمّمات و محسنات همچو بقيه علوم شرعى و تصوف.« 1

وی در یک تقسیم ثانوی علوم را به اواخر و اوایل تقیسم میکند و در ترتیب کتابْ علوم 

م کرده است و در بیان ترتیب علوم اواخر و 
ّ

اواخر را به »جهت نسبت او با اهل اسلام‏« 2 مقد

جایگاه علوم ادبی در این کتاب میگوید:

»قسم اوّل از كتاب نفايس الفنون في عرايس العيون در علوم اواخر متضمّن هشتاد و پنج 

 بعضى از آن 
ّ

علم كه آن بر سى و شش فن نهاده شد، چنانچه بدان اشارت افتد هر چند در عد

در علوم اواخر نظر است، مرتب بر چهار مقاله است: 

علم  اشتقاق  علم  لغت،  علم  خط،  علم  فن:  پانزده  بر  مشتمل  ادبيات  در  اولى  مقاله 

تصريف، علم نحو، علم معانى، علم بيان، علم بديع، علم عروض، علم قوافى، علم قريض، 
علم شعر، علم دواوين، علم امثال، علم انشا، علم استيفا.« 3

شیوه‌ی کار و معرّفی دستنوشت‌ها
این رساله بر بنیاد چهار دستنوشت به گونه‌ای تلفیقی تصحیح شده است؛ این دستنوشت‌ها 

 شناسانده می‌شوند:
ً
ذیلا

1. دستنوشت مندرج در مجموعه‌ی 15227 کتابخانه‌ی بزرگ حضرت آیت‌اللّٰه مرعشی 

نجفی از برگ 2 ـ 4. خط: نستعلیق، بی نام کاتب،  تاریخ کتابت: 4 ربیع الأوّل 1248 ق / 

9 مرداد 1211 ش؛ نوع کاغذ: فرنگی،  حدود 40 سطر مورّب. 4 این دستنوشت با رمز »ع« 

ص شده است.
ّ

مشخ

شمس الدین محمّد بن محمود آملی )فـ 753 ه.ق(، نفائس الفنون فی عرائس العیون،  تصحیح و تحشیه‌ی میرزا  	1
ابوالحسن شعرانی )1320 ـ 1393 ه.ق( )ج 1 و 3( و تصحیح سیّد ابراهیم میانجی)ج 2(، تهران، 1383 ه.ش / 

1342 ه.ق.
همان، ج 1 ص 16. 	2
همان، ج 1 ص 16. 	3

این دستنوشت پیش از این در اینجا معرّفی شده است: فهرست کتابخانه بزرگ حضرت آیة الله العظمی مرعشی  	4
نجفی)گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی( سیّد محمود مرعشی با همکاری محمد حسین امینی. چاپ اول: قم، 

ستاره )1388 ه.ش / 1430 ه.ق( ج 38 ص 647.
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2. دستنوشت مندرج در مجموعه‌ی 2830 کتابخانه‌ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران 

از صفحه 270 ـ 274. خط: نستعلیق،  کاتب:عبدالصمد بن حسین بن محمّد شوشتری که 

ه اصفهان کتابت کرده است، تاریخ کتابت: 28 صفر 1281 ق / 10 مرداد 1243 
ّ

در مدرسه جد

ش؛ 17 سطر 9 ×14،  قطع: 16 ـ 21/5 نوع کاغذ: فرنگی، نوع جلد: مقوّا. این دستنوشت با 

رمز »دا 1« نشانه‌گذاری شده است.  1 - 2

از برگ  تهران  دانشگاه  اسناد  3. دستنوشت مندرج در مجموعه 6530 کتابخانه و مرکز 

540 ـ 549. خط: نسخ، کاتب: محمّدتقی بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی 

ب به جناب استرآبادی، دارای حواشی توضیحی و عباراتی بیشتر نسبت به سایر 
ّ

استرآبادی ملق

نسخ می‌باشد، ، تاریخ کتابت: دهه‌ی سوّم صفر 1357 ق / 1317 ش؛ 13 × 21، 17 سطر 9 

× 17،  کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج زرکوب ضربیّ مقوّایی، قطع: ربعی. این نسخه با رمز »دا 

2« نشانه‌گذاری شده است. 3

4. دستنوشت مندرج در مجموعه‌ی 167 مرکز احیاء میراث اسلامی از برگ 1 ـ 3. خط: 

این  متر.  سانتی   15/5  ×  11 اندازه:  برگ،   115 قهوه‌ای،  تیماج  جلد:  کاتب،  نام  بی  نسخ، 
دستنوشت با رمز »م« نشانه‌گذاری شده است. 4

فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  این دستنوشت پیش از این در اینجا معرّفی شده است:  	1
دانشگاه تهران.محمّد تقی دانش پژوه )فـ 1375 ه.ش(. مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.1340 ـ 1357 

ه.ش، ج 10 ص 1670.
در فهرستواره‌ دست‌نوشته‌های ایران )دنا( و در فهرستگان نسخه‌های خطّی ایران )فنخا( در گزارش این دستنوشت  	2
آمده است که در آن از 14 علم سخن می‌گوید در صورتی که در ابتدای نسخه تصریح شده که »فی تعریف العلوم 
الأدبیة و هی خمسة عشر« و در متن هم 15 علم ذکر شده است و همچنین این نگاشته را  بدون تاریخ ذکر کرده‌اند 
امّا در آخر نسخه تاریخ آن بیان شده است. نگر: فهرستواره دست‌نوشته‌های ایران )دنا(، مصطفی درایتی، مؤسّسه 
کوشش  به  )فنخا(،  ایران  خطّی  نسخه‌های  فهرستگان  نگر:  43؛  ـ   42 صص   3 ج   ، الجواد  پژوهشی  ـ  فرهنگی 

ی جمهوری اسلامی ایران، 1391 ه.ش.
ّ
مصطفی درایتی. چاپ اول: تهران، سازمان اسناد و کتابخانه مل

این دستنوشت پیش از این در اینجا معرّفی شده است: فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  	3
 1340 تهران. 1357.  دانشگاه  انتشارات و چاپ  )فـ 1375 ه.ش(. مؤسسه  دانشپژوه  تقی  تهران. محمّد  دانشگاه 

ه.ش. ج 16 ص 286.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  این دستنوشت پیش از این در اینجا معرّفی شده است:  	4
دانشگاه تهران. محمّد تقی دانش پژوه )فـ 1375 ه.ش(. مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 1357. 1340 
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رسالة فی تعریف العلوم الادبیة
الصلوة والسلام علی خیر  العالمین و  به نستعین؛ الحمدلله ربّ  الرحیم و  الرحمن  بسم الله 

خلقه محمّد و آله أجمعین.
أمّا بعد،  فهذه رسالة في تعریف العلوم الأدبیّة وهي خمسة عشر:

بمعرفة  الهجاء  بحروف  الألفاظ  تصویر  معرفة  عن  عبارة  وهو  الخطّ،  علم  الأوّل: 
الکیفیّة والترکیب والأحوال العارضة لها باعتبار الکتابة. وهو علم شریف کما قال ـ علیه 

السلام ـ: »عليكم بحسن الخطّ فإنهّ مفاتيح الرزق« ، 1 ونعم ما قال:
كفى قلم الكتّاب مجداً ورفعة             مدى الّدهر أنّ الله أقسم بالقلم 2 

الثاني: علم اللغة، وهو عبارة عن معرفة مدلولات الکلمات مطلقاً وکیفیّة أوضاعها. 
والغالب فیه البحث عن المعاني الإفرادیةّ المادّیةّ.

وفي الواضع أقوال أربعة، بل خمسة؛ قیل: هو الله ـ تعالی ـ وهو المحکّي عن الشیخ أبي 
أو  الوحي،   به علی  العلم  توقیفیّاً، لتوقّف  ویسمّٰ  وأتباعه   3 ]فـ324 ق[  الأشعري  الحسن 
إیجاد الحروف والأصوات في جسم یسمع الإنسان منه: »إنّ اللفظ الفلاني موضوع للمعنٰی 
الفلاني«،  أو خلق علم ضروريّ في واحد من أفراد الإنسان أو أکثر، لیعلم الوضع ویعلمّه. 
سْمَاء کلهّا« 4 إذ المراد اللغات؛ ومنها قوله تعالی: 

َ ْ
ولهم وجوه: منها قوله تعالی: »وعََلَّمَ آدَمَ ال

لیس  المراد  إذ   5 وانکُِم« 
ْ
وأل سِنتَِكُمْ 

ْ
ل
َ
أ وَاخْتِلَفُ  رضِْ 

َ ْ
وَال مَاوَاتِ  السَّ قُ 

ْ
خَل آياَتهِِ  »وَمِنْ 

ه.ش. ج 16 ص 286.
بن  ین 

ّ
الد شمس  بن  باقر  الإماميّة،محمّد  الأحاديث  شرح  في  السّماوية  الرّواشح  راجع:  موضوع؛  الحدیث  	1

بعة الأولی: قم، 1311 ق، ص 202؛ الموضوعات، رضي 
ّ

محمّدحسینی استرآبادی )میرداماد( )فـ 1041ه.ق(. الط
بعة 

ّ
الدين حسن بن محمد بن حسن بن حيدرالصغاني الحنفي )فـ 650ه.ق(، تحقیق نجم عبد الرّحمن خلف، الط

انیة: دمشق، دار المأمون للتّراث، )1405 ق(، ص40، ح 43.
ّ
الث

الکاتب  عبدالعزیز  بن  بن محمّد  یوسف  بن  بن حسین  بن محمّد  علیّ  الفتح  البستی،أبی  الفتح  أبی  دیوان  راجع:  	2
انیة: دمشق، دار الینابیع )2008 م(، ص 443.

ّ
بعة الث

ّ
افعی )فـ 400 ه.ق(، تحقیق شاکر العاشور، الط

ّ
البستیّ الش

بعة 
ّ

الط 1396ه.ق(،  )فـ  مشقي 
ّ

الد الزّركليّ  فارس  بن  علي  بن  محمّد  بن  محمود  بن  ين 
ّ

الد خير  الأعلام،  راجع:  	3
يين، )2002 م(، ج 4 ص 263.

ّ
الخامسة عشر: ]بیروت؟[، دار العلم للمل

البقرة )2(: 31. 	4
الرّوم )30(: 22. 	5
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لسّبب   2  
ً

اللغّات استعمال المراد  1 في نفس الألسنة، لعدم الإختلاف فیه، بل  الإختلاف 
في المسبّب؛ ومنها: أنهّ لایمکن الوضع لغیره تعالی إذ علی هذا تنبیه 3 کّل للآخر علی لغته 
إمّا أن یکون بتلک اللغة أو بغیرها، والأوّل یستلزم الدور والثانی التسلسل. وأجیب عن 
4 فالمعنی علمّ  المسمّیات، حیث قال: »عرضهم« لا عرضها،  المراد من الأسماء  بأنّ  الأوّل 
آدم فوائد الأشیاء، کالفرس للرکوب والبقر للزرع والبعیر للحمل ونحو ذلک، والمراد من 
الّتعلیم إلهام الإحتیاج إلی وضع الألفاظ للّدلالة علی المعانی؛ وعن الثاّني باحتمال کون المراد 
إقدار الّناس علی وضع اللغّات المختلفة؛ وعن الثاّلث بامکان التعلیم بالتردید بالقرائن کما 

في الأطفال. 
5 وأتباعه، ووجهه  الواضع هو الإنسان وهو المحکّي عن أبي هاشم )فـ 321 ق(  وقیل: 
علم  خلق  أو  الوحي  إلی   6 لأحتاج  توقیفیّاً  کان  بل  بالإصطلاح؛  یکن  لم  لو  الوضع  أنّ 
ضروريّ،  وکلاهما فاسدان؛ أمّا الأوّل فلإستلزامه بعث الرّسل علی اللغة ولیس کذلک، 
 بلِِسَانِ قَوْمِه{8 وأمّا الثاّني فلأنّ خلق 

َّ
نَا مِنْ رسَُولٍ إِل

ْ
رسَْل

َ
بل هو مؤخّر  7لقوله تعالی: }وَمَا أ

العلم الضروري في غیر العاقل بعید وفي العاقل یستلزم عدم کونه مکلفّاً.
 یلزم إرسال آدم إلی قومه 9 بلسانه ولیس 

ّ
وأجیب بأنّ الآیة غیر باقیة علی عمومها وإل

أن  سلمّنا لکن یجوز  آدم.  بعد  الأنبیاء  بعض  إلی  الوحي  10 کون  فیجوز  وحینئذ  کذلک 
کلیف بالمعرفة لامطلقاً.

ّ
یکون خلق العلم ضروریّاً 11 في عاقل وغایة ما في الباب سقوط الت

م: الآیه. 	1
دا 1: اختلاف. 	2

لاع.
ّ

م و دا 1: اط 	3
دا 2 )الحاشیة(: فإنّ المراد من الأسماء لو کان نفسها لزم أن یقول، »عرضها« لأنّها مؤنّثات غیر عاقلة و أمّا إذا کان  	4

المراد المسمّیات و هم عقلاء صحّ أن یقول: »عرضهم«.
مشقي )فـ 1396ه.ق(، ج 4 ص 7.

ّ
ين بن محمود بن محمّد بن علي بن فارسالزّركليّ الد

ّ
راجع:الأعلام، خير الد 	5

 لأحتاج .
ً
دا 1: أنّه لو لم یکن توقیفیّا 	6

ر.
ّ

دا 1: متأخ 	7
8 إبراهیم )14(: 4.

م: قوم. 	9
10 فی جمیع النسخ: لا یجوز ولکنّ الصحیح ما أثبتناه.

11 ع: الضروریّ.
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أن  یمکن  وماعداه  الحق  من  بالوضع  الإصطلاح  الّتنبیه علی  منه في  ما لابدّ  وقیل: 
یکون من الحق ویمکن أن یکون من الخلق،  وهو المحکّي عن أبي إسحاق )فـ 418 ق(  

1ومن یحذو حذوه؛ ووجهه یعلم ممّا سبق. 

وقیل: بالعکس.
وقیل: بالتوقّف لامکان الجمیع عقلًا وعدم ما یعین البعض 2، وهو المحکّي عن القاضي 

أبي بکر )فـ 403 ق( 3 - 4 ـ  وعلم الهدی )فـ 436 ق( 5 - 6 . 
وفائدة الوضع رفع احتیاج المحتاج إلی التفهیم والتفهّم. 7

أمثلة  إلی  الواحد  الأصل  کیفیّة تحویل  به  یعرف  علم  وهو  الإشتقاق،  علم  والثاّلث: 
مختلفة لمعان مقصودة.

والرابع: علم الصّف وهو علم یعرف به أحوال ذوات الکلمة صحّتاً واعتلالًا.
والخامس: علم الّنحو، وهو علم یعرف به أحوال أواخر الکلمة 8 إعراباً وبناءً.

والسّادس: علم المعاني وهو علم یعرف به خواصّ تراکیب کلمات البلغاء وما یتّصل 
به من الإستحسان وغیره،  لیؤمن من الخطاء في تطبیق الکلام لمقتضی الحال. والمراد من 
الخواصّ ما یتبادر من الکلام الصادر من البلیغ عند سماعه لا ما یلزمه ولو صدر من غیر 
البلیغ. 9 والمراد من الحال ما یکون داعیاً إلی التکلمّ. والمراد من مقتضی الحال علی وجه 

مشقي )فـ 1396 ق(، ج 1 ص 61.
ّ

ين بن محمود بن محمّد بن علي بن فارس الزّركليّ الد
ّ

راجع: الأعلام، خير الد 	1
فی غیر ع: الوضع. 	2

مشقي )فـ 1396 ق(، ص 6 ج 176.
ّ

ين بن محمود بن محمّد بن علي بن فارس الزّركليّ الد
ّ

راجع: الأعلام،خير الد 	3
راجع:التّقریب و الإرشاد، أبی بکر محمّد بن طیّب الباقلانی )فـ403 ق(. تقدیم، تحقیق و تعلیق عبد الحمید بن  	4

انیة: بیروت ـ لبنان، مؤسّسة الرّسالة، )1418 ق(، ج 1 ص 320.
ّ
بعة الث

ّ
علی أبو زنید، الط

یعة، السیّد محسن الأمین العاملی )فـ 1371ق(، بیروت، دار التّعارف للمطبوعات. )ت 1406 
ّ

راجع:الأعیان الش 	5
ق(،ج 8 صص 213 ـ 219.

الآمدی  الثعلبی  بن سالم  بن محمّد  أبي علي  بن  ين علي 
ّ

الد الحسن سيّد  أبو  فی أصول الأحکام،  راجع:الإحکام  	6
)فـ631 ق(، تحقیق عبد الرّزّاق عفیفی، بیروت ـ دمشق ـ لبنان، المکتب الإسلام. بی تا، ج 1 ص 74؛ المحصول، 
أبوعبد الله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين فخر الدين الرّازي )فـ606 ق(، تحقیق طه جابر فیّاض العلوانی، 

الثة: بیروت، مؤسّسة الرّسالة. 1418ه.ق، ج 1 ص 181.
ّ
بعة الث

ّ
الط

دا 1: إلی الفهم. 	7

8 دا 1: أبنیّة الکلم.
دا 1: _ لا ما یلزمه و لو صدر من غیر البلیغ. 	9
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یوافق المقام،  کالتأکید في صورة الشدّة مثلًا. 1
السّابع: علم البیان، وهو ما یقتدر به علی إیراد معنی واحد بطرق مختلفة في الوضوح 

لیحتّرز عن ]الخطأ في[ تطبیق الکلام علی وجه یتمّ به المرام.
الثاّمن: علم البدیع، وهو علم یعرف به فصاحة التراکیب ویحترز عن الخطأ في التطبیق 
الإستماع  وعذب   2 النظام  وقریب  الفهم  إلی  قریباً  یکون  وجه  علی  الألفاظ  به  ویزیّن 

وعجیب الإبتداع. 
الّتاسع: علم العروض، وهو ما یعرف به أحوال بحور الأشعار وأوزانه. والمراد من البحر 
وزن مخصوص یحصل من أرکان مخصوصة 3، ومن الشعر کلام موزون یصدر عن قصد، 
ویسمّ بیتاً أیضاً لأنّ قوام بیوت أهل البادیة کان 4 بثلاثة أشیاء: الحبل والوتد وما یقوم 
عن  عبارة  والسّبب  والفاصلة؛  والوتد  السّبب  أشیاء:  بثلاثة  أیضاً  الشّعر  وقوام  بهما،  
 سبباً 

ّ
یسمّ سبباً خفیفاً کمن وإل الثاّني ساکناً  فإن کان   ،

ً
أوّلهما متحرّکا حرفین یکون 

 
ً
ثقیلًا، والوتد عبارة عن ثلاثة حروف یتحرّک إثنان منها ولابدّ من کون الأوّل متحرّکا
، نحو عَلنَ وإن 

ً
 یسمّ وتداً مجموعا

ً
لتعذّر الإبتداء بالسّاکن، فإن کان الثاّنی أیضاً متحرّکا

تُ؛ والفاصلة عبارة عن لفظ حاصل من 
َ

 یسمّ وتداً مفروقاً، نحو ل
ً
کان الثالث متحرّکا

سبب ثقیل وضعیف 5 أو من السبب الثقیل والوتد المجموع والأوّل یسمّ فاصلة صغری، 

 
ً
لا

َ
ث هُم مَّ

َ
رِبْ ل

ْ
ما إزداد مخاطبه إنکارا کما فی آیات أوائل سورة یس یعنی: وَ اض

ّ
 کل

َ
 أن یزداد إصرارا

ّ
م لابد

ّ
دا 2: + لأنّ المتکل 	1

ون‏ )14( 
ُ
رْسَل م مُّ

ُ
يْك

َ
ا إِل  إِنَّ

ْ
وا

ُ
ال

َ
ق

َ
الِثٍ ف

َ
زْنَا بِث عَزَّ

َ
بُوهُمَا ف

َّ
ذ

َ
ك

َ
نَيْنِ ف

ْ
يْهِمُ اث

َ
نَا إِل

ْ
رْسَل

َ
 أ

ْ
ونَ  )13( إِذ

ُ
مُرْسَل

ْ
 جَاءَهَا ال

ْ
رْيَةِ إِذ

َ
ق

ْ
صْحَابَ ال

َ
أ

ونَ)16( 
ُ
مُرْسَل

َ
مْ ل

ُ
يْك

َ
ا إِل مُ إِنَّ

َ
نَا يَعْل  رَبُّ

ْ
وا

ُ
ال

َ
ذِبُونَ)15( ق

ْ
ك

َ
 ت

َّ
نتُمْ إِل

َ
ىْءٍ إِنْ أ

َ
حْمَانُ مِن ش  الرَّ

َ
نزَل

َ
نَا وَ مَا أ

ُ
ل

ْ
ث رٌ مِّ

َ
 بَش

َّ
نتُمْ إِل

َ
 مَا أ

ْ
وا

ُ
ال

َ
ق

ون( فأتیٰ بالجملة الإسمیّة 
ُ
رْسَل م مُّ

ُ
يْك

َ
ا إِل  )إِنَّ

ً
نَيْنِ( فأتی بالجملة الفعلیّة بلا تأکید و ثانیا

ْ
يْهِمُ اث

َ
نَا إِل

ْ
رْسَل

َ
 )أ

ً
حیث قال أوّلا

سَم و إنّ و اللام.
َ

دة بالق
ّ
ونَ( فأتی بالجملة الإسمیّة مؤک

ُ
مُرْسَل

َ
مْ ل

ُ
يْك

َ
ا إِل مُ إِنَّ

َ
نَا يَعْل  )رَبُّ

ً
دة بتأکید واحد و ثالثا

ّ
مؤک

عرائس  فی  الفنون  نفائس  راجع:  الأرجح.  هو  هذا  و  النظام«  »غریب  النفائس  فی  ذکر  ولکن  النسخ  فی  ذکر  کذا  	2
ق و مصحح أبوالحسن شعرانی، تهران، اسلامیه، 

ّ
العیون، شمس الدین محمّد بن محمود آملی )فـ753  ق(، محق

)1381 ه.ش(، ج 1 ص 102.
دا 1: یحصل به أرکان مخصوصة. 	3

دا 1 و دا 2: ـ کان. 	4
فی جمیع النسخ: »من سبب ثقیل أو ضعیف« ولکن الصحیح ما ذکر فی النفائس بأنّ الفاصلة حاصلة من سبب ثقیل  	5
و خفیف. راجع: نفائس الفنون فی عرائس العیون، شمس الدین محمّد بن محمود آملی )فـ753  ق(، ج 1 ص 131.
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نحو فَعِلنُ، والثاّني کبری، نحو فَعِلتَُ.
و یسمّ الرکن الأوّل من المصراع الأوّل صدراً والآخر منه عروضاً،  والرّکن الأوّل من 
المصراع الثاّني ابتداءً والآخر منه ضرباً. ویعتبر في الّتقطیع 1 بالحروف الملفوظ لا المکتوب.
العاشر: علم القوافي، وهو 2 ما یعرف به أحوال قافیة الأشعار. والقافیة عند الأخفش 
)فـ 215 ق( ـ علی ما حکی عنه ـ عبارة عن الکلمة الأخیرة من البیت،  وعن الخلیل )فـ 
ي یتکرّر به الشّعر. 3 وأورد 

ّ
170 ق( والقطرب )فـ 206 ق( أنهّا عبارة عن الحرف الرَويِّ ال

باستلزامه عدم لزوم تکرار عدا الرَويِّ،  وعن أبي الحسن محمّد بن الحسن 4 أنهّا عبارة من 
حروف وحرکات تکون إعادتها في الأبیات لازمة.

الحادي عشر: علم التقریض، ویسمّ قَرَض الشعر وهو ما یعرف به کیفیّة إنشاء الشعر 
ومواقعه، وأوّل من أنشأ الأشعار الفارسیّة بهرام کور عند الصّباوة حین کان عند نعمان 
بن منذر، ملک یمن وزوجّه ببنته؛ 5 وأوّل من أنشأ الأشعار العربیّة ـ علی ما حکی ـ یعرب 
بن قحطان، 6 وقیل کاتب هود علیه السلام 7 وقیل آدم علیه السلام في مرثیّة هابیل عند 

قتل قابیل له.
الثاّني عشر: علم الأمثال، وهو علم یعرف به الأقوال السائرة التّي تقال عند ظهور الحادثة 
]إمّا[ 8 لتمثیل حال بحال أو لغرابتها کقولهم: »تسَْمَعَ بالمُعَيدِْيِّ خَيٌْ من أنْ ترَاه‏« و»توبةُ الجاني 
إعتِذارهُ« وکقولهم: »مضی ما مضی« و»في الصَيفِْ ضَيَّعْتِ اللَّبَ‏« وقولهم: »النُصْحُ بين المَلَِ 

دا 1: بالتقطیع. 	1
دا 1: + علم. 	2

لاأقف علی قول الخلیل )فـ 170 ق( و القطرب )فـ 206 ق(. 	3
ها، وفی المطبوعة من النفائس أبی الحسن محمّد بن کیسان، ثمّ انّا راجعنا کتاب تلقیب القوافی 

ّ
کذا فی النسخ کل 	4

لابن کیسان فلم یوجد فیه هذا القول. راجع: جرزة الحاطب و تحفة الطالب )هو یشتمل علی مجموع رسائل منهم: 
تلقیب القوافی و تلقیب حرکاتها لـ أبی الحسن محمّد بن أحمد بن ابراهیم بن کیسان )فـ 299 ق(، تحقیق ویلیام 

رایت، لیدن 1859 م / 1257 ه.ق.
دا 2: + حیث قال: منم آن بهرام کور/ منم آن شیر یله/ نام من بهرام کور/ کنیتم بوجبله. 	5

راجع:الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمّد بن علي بن فارس الزركليّ الدمشقي )فـ1396 ق(، ج 8 ص 192. 	6
و هو جلجان بن أدهم کما ذکر فی النفائس الفنون فی عرائس العیون، شمس الدین محمّد بن محمود آملی )فـ753  	7

ق(، ج 1 ص 168.
فی جمیع النسخ )أو( ولکنّ الصحیح ما أثبتناه. 	8
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تَقْرِيع‏« و»وعدُ الكَريم ألزَمُ من دَينِ الغَريم‏« و»لا تأَكُل خبزكَ على مائدةِ غيرك‏«.
الثالث عشر: الّدواوین، وهو مایعرف به الأشعار المدوّنة والتراکیب المصنوعة والإعراب 
والبناء وسائر الرّموز والإشارة وعموم اللطّائف والمناسبات کالعلم بالمناجات المنسوبة إلی 

أمیرالمؤمنین علیه السلام: 
تَ تُعْطِي مَنْ تشََاء وَتَمْنَعُ 1

ْ
عُلَ        تَبَارَك

ْ
مَجْدِ وَال

ْ
وُد وَال

ْ
مَْدُ ياَ ذَا ال

ْ
لكََ ال

والعلم بالأشعار الواردة في المدائح ونحوها.
الرابع عشر: علم الإنشاء وهو ما یعرف به کیفیّة إخبار الغائب بما في الضّمیر 2 علی 
3 بعبارات مقبولة ومراعات أمور معهودة في الکتب حتی یحصل به تزیین  وجه الّتحریم 

الکلام ولابدّ فیه من أمور:
علی  التّیین  لتوفیق  البلغاء  تراکیب  وأنحاء  والأمثال  والأشعار  اللغّات  معرفة  الأوّل: 

الّتمثیل والإستعارات. 
الثاني: معرفة کیفیّة قطع الأقلام ونحتها. 4

الثالث: أن یبتدأ في المکتوب بإسم الله تعالی.
الرّابع: تقلیل إخفاء الحروف کما نقل إنّ عاملًا من عمّال عمر 5کتب إلیه کتابة أخفی 
لم یصلح لتولیة أمور  السّین في بسم الله، فأعزله عمر وقال: »من خان في بسم الله  فیها 

المسلمین«. 6
الخامس: تسویة السطور، خصوصاً في الأوائل.

السّادس: تکثیر البیاض قبل الکتابة وجعل القرطاس کبیراً والخطّ جلیّاً ونحو ذلک 

شرح دیوان منسوب به أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب، قاضی کمال الدین میرحسین بن معین الدین میبدی یزدی  	1
)فـ 909 ق(، مقدمه و تصحیح حسن رحمانی و سید ابراهیم اشک شیرین، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب 

)1390 ه.ش ـ 1432 ه.ق(، ص 262.
دا 1: عمّا فی الضمیر. 	2

کذا ذکر فی جمیع النسخ و لکنّ الصحیح ـ علی الظاهر ـ »التحریر«. راجع: نفائس الفنون فی عرائس العیون، شمس  	3
الدین محمّد بن محمود آملی )فـ753 ق(، ج 1 ص 275.

دا 1 و دا 2: _ و نحتها. 	4
دا 1: + علیه اللعنة. 	5

نقل هذه الحکایة فی المصادر بصورة أخریٰ. راجع: أدب الکتّاب، أبو بكر محمد بن يحىي الصولی )فـ335 ق(،  	6
قه و  صحّحه محمد بهجة الأثري و محمود شكري الآلوسي‏، بغداد ـ قاهرة، المكتبة العربية ـ المطبعة السلفية، 

ّ
حق

1341 ق، ص 35.
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إن کان المکتوب إلیه أعلی مرتبة من الکاتب.
 یحمل علی جهل الکاتب.

ّ
السّابع: ذکر الألقاب والأدعیة اللائقة بحال المکتوب إلیه،  لئل

الثاّمن: جعل آخر السطر مائلًا إلی الفوق أو مساویاً لما فوقه، خروجاً عن طریقة الیهود.
الّتاسع: إیراد أدعیة کثیرة مناسبة للمقام.

العاشر: ترک الّتکرار في الألفاظ.
الحادي عشر: الإجتناب عن الکلمات الرکیکة.

إعتقاد  الترقّ في  والوسط والإنتهاء لیحصل  الإبتداء  المناسبة بین  الثاّني عشر: رعایة 
القاري إلی الوصول إلی التمام.

الثاّلث عشر: الإجتناب عن الألفاظ المشترکة بین المدح والّذم والموهمة للّذم.
الرّابع عشر: مراعات رسم الخطّ.

الخامس عشر: الإجتناب عن وضع النقط 1 والإعراب الکثیرة علی الخطّ.
السّادس عشر: أن لایکتب علی ظهر المکتوب إلی الأعلی.

السّابع عشر: تعیین مدّة الّتاریخ،  إذا کان المکتوب الی البعید مسافةً.
الثاّمن عشر: ملاحظة المکتوب بعد الفراغ من الکتابة،  لتصحیح ما سقط سهواً.

الّتاسع عشر: أن لایجعل القلم عند الحکّ 2 والإصلاح في الفم؛ فقد روي عن الّنبي 
صلّ الله علیه وآله أنهّ قال: ضع القلم علی أذنیک فإنهّ أذکر للمالٍ.  3 - 4 

العشرون: ثبت أسامي الأکابر والأعاظم علی الفوق جانب الیمنٰی 5 وترک بیاض ما في 
موضع ذکر 6 إسمه.

الحادي والعشرون: الإجتناب عن السبّ 7 لتعذّر الإعذار بعده.

دا 1: اللفظ. 	1
.

ّ
دا 2: _ الحک 	2

دا 2. الحال. 	3
قه و صحّحه يوسف علي 

ّ
الدينوری )فـ267 ق(، حق قتيبة  ه بن مسلم بن 

ّ
الل عیون الاخبار، ‏أبو محمّد عبد  راجع:  	4

طويل‏، بیروت، دارالکتب العلمیّة، 1418 ه.ق، ج 1 ص 102. ثبت فی هنا »فإنّه أذکر للمملی به«.
م: یمین. 	5

دا 1. _ ذکر. 	6
نفائس الفنون فی عرائس العیون، آملی، شمس  ذکر فی جمیع النسخ »السبب« ولکنّ الصحیح »السبّ«. راجع:  	7

الدین محمّد بن محمود )فـ753 ق(، ج 1 ص 278.
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الثاّني والعشرون: رشّ التّاب علی الکتابة فإنهّ أنجح للحاجة کما في الحدیث. 1
الثاّلث والعشرون: ختم المکتوب.

الرابع والعشرون: کتابة العنوان لیعلم المکتوب إلیه.
بیده کما  المکتوب علی الأرض لیحمل الحامل، لا إعطائه  الخامس والعشرون: وضع 
روی عن الّنبي صلّ الله علیه وآله أنهّ فعل کذلک فیما کتبه إلی الّنجاشي فأسلم ولم یفعل 

کذلک فیما أرسله إلی پرویز، فلمّا وصل إلیه، قدّه وألقاه ولم یلتفت إلیه.
السّادس والعشرون: تحقیر نفسه عند تعظیم المکتوب إلیه.

فیه  یحسن  موضع  في   
ّ

إل الحاضر  إلی  الغائب  من  یلتفت  لا  أن  والعشرون:  السّابع 
الإلتفات.

ویشبه  المنحوسة  النظرات  من  الربیع  لأنّ  المکتوب  لایربّع  أن  والعشرون:  الثامن 
المکتوب بالّنعش.

التاسع والعشرون: أن لا یصّرح بإسم النسّاء مهما أمکن ولا یظهر الإشتیاق إلیهنّ.
في  المبالغة  ترک  وکذا  السلاطین  إلی  الکتابة  کان  إذا  الإشتیاق  ذکر  ترک  الثلاثون: 

الإستعارات والعبارات.
الدخل  ]ضبط[  کیفیّة  بها  یعرف  بقواعد  علم  وهو  الإستیفاء،  علم  عشر:  الخامس 
السلام  علیه  المؤمنین  أمیر  أنّ  روي  وقد  المحاسبات.  وکمّیة  الملوک  أموال  في   2 والخرج 
هُورِ عِندَْ الِله اثْناَ عَشََ شَهْرًا« 3 لعمّال البصرة،   ةَ الشُّ إستخرج تلک القواعد من آیة »إِنَّ عِدَّ

حذراً من وقوع الغفلة في أموال الفقراء والمساکین.
وقانا الله عن الغفلة في أمر الّدین.

***

الجامع الکبیر )سنن الترمذی(، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك الترمذي)فـ279ق(، ج  	1
4 ص 363.

فی جمیع النسخ »کیفیّة الضبط و الدخل و الخرج« و بطلان العبارة واضح. 	2
التوبة )9( : 36. 	3



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و سوم | شماره 90 | زمستان 1396

سال بیس

118

1. الإحکام في أصول الأحکام، أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمّد الثعلبي الآمدي 

)ف 631ق(، تحقیق عبد الرّزّاق عفیفی، بیروت ـ دمشق، المکتب الإسلام. بی تا. ج 4.

قه وصحّحه محمد 
ّ

2. أدب الکتّاب، أبو بكر محمد بن يحىي الصولی)ف 335 ق(، حق

السلفية،   المطبعة  ـ  العربية  المكتبة  قاهرة،  ـ  بهجة الأثري ومحمود شكري الآلوسي‏، بغداد 

1341 ق.

بعة 
ّ

الط مشقي )ف 1396ق(، 
ّ

الد الزّركليّ  ين بن محمود بن محمّد 
ّ

الد الأعلام، خير   .3

يين، 2002 م. ج 8.
ّ

الخامسة عشر: ]بیروت؟[، دار العلم للمل

التّعارف  دار  بیروت،  ق(،   1371 )ف  العاملي  الأمین  محسن  السیّد  یعة، 
ّ

الش أعیان   .4

للمطبوعات، 1406 ق، ج 11.

5. التّقریب والإرشاد )الصّغیر(، أبي بکر محمّد بن طیّب )ف 403 ق(، تقدیم، تحقیق،  تعلیق: 

انیة: بیروت ـ لبنان،  مؤسّسة الرّسالة، 1418 ق، ج 3.
ّ
بعة الث

ّ
عبد الحمید بن علی أبو زنید، الط

6. الجامع الکبیر )سنن الترمذی(، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي )ف 279 ق(،  

تحقیق بشار عواد معروف، بيروت، دار الغرب الإسلامی، 1998 م.

7. جرزة الحاطب وتحفة الطالب، أبو الحسن محمّد بن أحمد بن ابراهیم بن کیسان )ف 

299 ق(، تحقیق ویلیام رایت، لیدن 1859 م / 1257 ق.

افعی 
ّ

8. دیوان أبي الفتح البستيّ،  أبو الفتح علیّ بن محمّد بن الحسین الکاتب البستیّ الش

انیة: دمشق، دار الینابیع، 2008 م.
ّ
بعة الث

ّ
)ف 400 ق(، تحقیق شاکر العاشور، الط

ین بن محمّد 
ّ

9. الرّواشح السّماويّة في شرح الأحاديث الإماميّة، محمّد باقر بن شمس الد

بعة الأولی: قم،  1311 ق.
ّ

حسینی استرآبادی )میرداماد( )ف 1041 ق(، الط

الدین  کمال‌  قاضی  )ع(،  طالب  أبی  بن  علی  أمیرالمؤمنین  به  منسوب  دیوان  شرح   .10

میرحسین بن معین الدین میبدی یزدی )ف 909 ق(، مقدمه و تصحیح حسن رحمانی و سید 

ابراهیم اشک شیرین، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1390 ش / 1432 ق.

قه 
ّ

ه بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ف  267 ق(، حق
ّ
11. عیون الاخبار، ‏أبو محمّد عبد الل

منابع
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وصحّحه يوسف علي طويل‏، بیروت، دارالکتب العلمیّة، 1418 ق.

12. فهرستواره دست‌نوشته‌های ایران )دنا(، به کوشش مصطفی درایتی، چاپ اوّل: تهران،  

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1389 ش.

اول:  درایتی، چاپ  به کوشش مصطفی  )فنخا(،  ایران  نسخه‌های خطّی  فهرستگان   .13

ی جمهوری اسلامی ایران، 1391 ش.
ّ
تهران، سازمان اسناد و کتابخانه مل

محمود  سید  نجفی،  مرعشی  العظمی  الله  آیة  حضرت  بزرگ  کتابخانه  فهرست   .14

مرعشی، با همکاری محمّد حسین امینی، چاپ اول: قم، ستاره، 1388 ش / 1430 ق.

15. فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی، سید احمد حسینی اشکوری،  

چاپ اوّل: قم، ستاره، 1377 ش/ 1419 ق.

16. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، محمد تقی 

دانش‌ پژوه )ف  1375 ش(، مؤسّسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1340 / 1357 ش.

العزّة  الحسن سعید بن مسعدة الأخفش )ف 215 ق(، تحقیق:  أبو  القوافي،  کتاب   .17

قافة والسّیاحة والإرشاد القومي(.  
ّ
حسن، مطبوعات مدیریّة إحیاء التّراث القدیم )وزارة الث

18. المحصول،  فخر الدین أبوعبد الله محمّد بن عمر الرّازي )ف 606 ق(، تحقیق: طه 

الثة: بی م،  مؤسّسة الرّسالة، 1418 ق، ج 6.
ّ
بعة الث

ّ
جابر فیّاض العلواني، الط

19. الموضوعات، رضي الدين الحسن بن محمد الصغاني الحنفي )ف 650 ق(، تحقیق 

انیة: دمشق، دار المأمون للتّراث، 1405 ق.
ّ
بعة الث

ّ
نجم عبد الرّحمن خلف، الط




